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 مسلمانانی که عرب زبان نبودند در 

یادبود
درک و دریافت متون این دین سدی 
ــان  ــودشـ وی خـ ســخــت را پــیــش ر
می دیدند که همان زبان بیگانه بود؛ 
بنابراین، می بایست، دیر یا زود، برای 
گذر از این مانع چاره ای پیدا می کردند. روشن است که 
همه نمی توانستند عربی یاد بگیرند؛ پس علما و خواص 
می بایست کاری می کردند. آن ها، که عربی می دانستند، 
می بایست نقش میانجی را به عهده می گرفتند و به یاری 
هم زبانان خویش می آمدند. عامه فارسی زبان هم در 
چنین وضعی بود و چشم به بزرگان خود داشت تا مگر 
آن ها راهی پیش پایش بگذارند. ماجرای برگردان قرآن 
به فارسی و، پس از آن، ترجمه و نگارش تفسیر به این 
زبان را کمابیش می دانیم، کار سترگی که در نیمه های 
سده چهارم بیش از پیش رونق و گسترش یافت و به مرور 
تثبیت شد. البته ترجمه و تألیف متون دینی به فارسی 
پیش از آن آغاز شده بود: کهن ترین متن فارسی شناخته 
با خط نو یک رساله فقهی است که ابوالقاسم سمرقندی 
)درگذشته به ۳۴۲ هجری قمری( آن را پدید آورده است.

•
گرچه رفته رفته لغات عربی بیشتری را  فارسی زبانان، ا
پذیرا شدند، چنان که می دانیم، هیچ گاه زبان خویش را 
 کنار نگذاشتند. )حساب زبان دیوان و دستگاه مملکت

ـ از  ــ که البته آن هم هرگز به کل غیرفارسی نبوده است ـ
کنان  زبان مردم کوچه و بازار جداست.( قریب به اتفاق سا
اقلیم ایــران، که بیشتر به فارسی سخن می گفتند، از 
عربی چیزی نمی دانستند؛ از این رو، علما و اولیای 
دین همواره می بایست نوشتن یا ترجمه به فارسی را 
در نظر می داشتند. بر این اساس، هرچه زمان پیشتر 
رفــت، در دیــن و اخــاق متون فارسی بیشتری پدید 
آمد. نوشته های فارسی محمد غزالی نمونه ای از این 
دست اند. غزالی، که در اواخر سده پنجم و اوایل سده 
ششم بنام ترینِ علمای مسلمان فارسی زبان بود و حتی 
در گستره جهان اسلام هم موقعیت ممتازی داشت، 
مهم ترین اثر خود، یعنی »احیاء علوم الدین«، را به 
ـ تحت عنوان  عربی نوشت، ولی فشرده ای به فارسی ـ
ـ هم از آن عرضه کرد. گفتنی است  »کیمیای سعادت« ـ

که صــدوخــرده ای ســال بعد محمد 
بــغــدادی کــل »احــیــا« را بــه فارسی 

برگرداند.
•

اما نگارش متون دینی و مذهبی 
بـــه فـــارســـی از آغـــــاز ســــده دهــم 
ــتـــن صـــفـــویـــان و  ــرفـ ــدرت گـ ــا قـ ــ و ب
رسمیت یافتن مذهب تشیع یکباره 
چندبرابر شد و بدین ترتیب وزن آثار 
تألیفی افزایش یافت. یکی از اسباب 
این امر کم شماربودن متون شیعی 

به فارسی بود؛ در سده های پیشین، بیشتر آثار دینی 
فارسی نماینده معتقدات اهل سنت بودند. حکومت 
کــه سخت بــه دنــبــال تقویت و تثبیت مذهب  نــوپــا، 
اثناعشری در میان عموم فارسی زبانان بود، 
برای رسیدن به این هدف، به سرعت، محقق 
کَرَکی )م. ۹۴۰(، فقیه بزرگ شیعه، را از لبنان 
به ایران فراخواند. اما کرکی عرب زبان بود و، 
در نتیجه، برای انجام دادن مأموریت خود 
بــه واســطــه هــای فــارســی زبــان نــیــاز داشــت. 
علی بن حسن زواره ای اصفهانی )م. ۹۴۵(، 
که در درس محقق حاضر می شد، یکی از 
این واسطه ها بود که به تدریج بسیاری از 
آثار مهم مذهب رسمی را به فارسی برگرداند. 
با این همه، علمای عرب تبار بعدی، خود، 

به خوبی فارسی حرف می زدند و می نوشتند، چنان که 
ز اهــل لبنان،  ۱۰۳۰(، یکی دیــگــر ا شیخ بهایی )م. 
به خواهش شاه عباس اول، نخستین بار رساله عملیه 

فارسی نوشت.
•

اما پرکارترینِ عالمان دینی در عهد صفوی محمدباقر 
مجلسی )۱۱۱۰( بود که همچنین بیش از همتایان خود 
به فارسی رساله و کتاب نوشت. مؤلف »بحارالانوار«، 
بزرگ ترین اثــر حدیثی شیعه به عربی، به پیروی از 
 پــدر، محمدتقی )م. ۱۰۷۰(، و برخی اســتــادان خود، 
از جمله فیض کاشانی )م. ۱۰۹۱(، پی نوشتن به فارسی 
را هم گرفت و بدین ترتیب پنجاه وچند اثر اعتقادی 
به این زبان پدید آورد؛ از آن دست اند »عین الحیات« 
)یادکرد پند و اندرزهای پیامبر به ابوذر غفاری، ۱۰۷۴(، 

»حِلیةالمتقین« )بازگویی آداب و رسوم اسلامی، ۱۰۸۱(، 
»تحفةالزائر« )توضیح فضیلت و ثواب زیارت معصومان، 
ح زندگی چهارده معصوم،  ۱۰۸۵(، »جلاءالعیون« )شر
۱۰۸۹(، »زادالمعاد« )ذکر چندین دعا و زیارت نامه ، 
۱۱۰۷(. محمدتقی بهار درباره ارزش آثار اخیر این عالم 
شیعی نوشته است: »مهم ترین کاری که مجلسی کرده 
’ ]...[، تألیف  است، بعد از تألیف مجلدات ‘بحارالانوار
مجموع کتب دینی و اخلاقی شیعه است به فارسی 
ساده عوام فهم که تا آن روز اهل علم چنان کاری نکرده 
بودند. ]...[ این مرد اجتماعی که شیفته ترویج مذهب 

حقه بود چنین کاری را انجام داد.«
•

ــروز پایان  ــروز، کــه ۲۶ ذیــحــجــه اســـت، ســال ــاری، امــ بـ
نگارش »حلیةالمتقین« است که پیش تر اشاره ای 
کــردم. آن طــور که مجلسی در مقدمه این اثر  به آن 
یادآور شده است، او این کتاب را به خواهش »جمعی 
کــه »رســالــه ای در بیان  از ســالــکــان« نوشته اســت 
محاسن آداب« می خواسته اند، »بر وجه اختصار« 
و »در لباس لغت فارسی قریب الفهم«. بدین ترتیب، 
مؤلف »حلیةالمتقین« آن را در ۱۴ »باب« )از »در آداب 
لباس پوشیدن« گرفته تا »در آداب مجالس و سلام 
و عطسه و مصافحه و معانقه و امثال این ها« تا »در 
آداب سفرکردن«، هریک در ۱۲ »فصل«( و »یک« خاتمه 
تنظیم کرده و به فارسی ساده و روانی نوشته است. 
بایست در نظر داشت که مجلسی با این کار مسیری 
کثر معاصران خود ــ از اهل فضل ــ پیموده  بر خلاف راه ا
است، شیوه ای پیچیده و فاضل مآبانه که البته خود او 
هم بِدان آشنا و قادر بود. به هرروی، برای اینکه ارزش 
زبانی »حلیةالمتقین« ــ و چه بسا جایگاه اعتقادی 
ـ را دریابیم، هیچ چیزی سودمندتر از مطالعه   ـ این اثر

پاره ای از آن نیست.
•

مجلسی، در باب یازدهم کتاب خویش، همان »آداب 
مجالس ...«، ذیل فصل سوم، »در آداب نشستن در 
مجالس«، نوشته است: »از حضرت رسول)ص( منقول 
که وصیت فرمود به حضرت امیرالمؤمنین)ع(  است 
گر خوار شوند، ملامت نکنند  که هشت کس اند که، ا
مگر خود را: کسی که حاضر شود بر سر سفره ای که 
او را نخوانده باشند، و کسی که تحکم کند بر صاحب 
کند از دشمنان خود،  که طلب خیر  کسی  خانه، و 
کند از لئیمان و بخیلان،  که توقع احسان  کسی  و 
و کسی که خود را درآورد در رازی که میان دو کس 
باشد بی رخصت ایشان، و کسی که استخفاف نماید 
که در مجالس و جایی بنشیند  به پادشاه، و کسی 
کــه سخن بــا کسی  ــزاوار آن نباشد، و کسی  کــه او سـ
گــوش به سخن او نکنند. ]...[ از حضرت  که  گوید 
صادق)ع( منقول است که سزاوار نیست مؤمن را که 
بنشیند، مگر بعد از جماعتی که نشسته اند، زیرا که 
 پا بر گردن مردم گذاشتن و بالارفتن علامت سبکی 

عقل است.«

مسخِ نگاه کافکا
 نگاهی به  چند فیلم  و یک کتاب

که از نوشته های فرانتس کافکا اقتباس شده اند 

مریم محبی 

 از یک جایی به بعد، »کافکایی« شد صفت و سبکی برای بسیاری 
رئــال یا  وسلوک در یــک دنــیــای ســور کــه سیر از هــنــرهــا، هنرهایی 
وی مرزهای واقعیت و خیال را فــرا یــاد مــی آوردنــد.   قدم گذاشتن ر
از همین روی، فرانتس کافکا را باید در زمره نویسندگانی قرار داد که 
هم آثار شاخصی در ادبیات جهان به جای گذاشته اند و هم شده اند 
منبع و الهام بخش آفرینش بسیاری آثار هنری دیگر، از نوشته و مکتوب 
بگیرید تا آنچه بر پرده سینما می نشیند. سومین روز از ماه ژوئیه، که 
سالروز تولد این نویسنده آلمانی زبان است، فرصتی دست داد که 
نگاهی گذرا داشته باشیم بر کتاب ها و فیلم هایی که به نوعی مبتنی 

بر آثار شاخص او هستند.

تصویری از »مسخ« کافکا را می شود در  1
»زندگی شگفت انگیز است آقای کافکا« دید، 
ــی پیتر  ــردانـ ــارگـ ــه کـ ــال 1993 بـ فــیــلــمــی از سـ
کــه شخصیت اصلی رمــان، یعنی  کاپالدی 
»گرگور سامسا«، را به خاطر می آورد که یک 
روز از خواب برمی خیزد و می بیند که به یک 
ــخ« یا  ــسـ ــــت. »مـ ــده اسـ ــ ــل ش ــدی ــب حـــشـــره ت
»دگردیسی« نیز اقتباس دیگری است از این 
ک، که آنچه را برای گرگور  اثر، محصول سال 2012 و در ژانر وحشتنا

سامسا اتفاق می افتد با جزئیاتی متفاوت روایت می کند.

کمه« دیگر اثر شاخص کافکاست،  »محا 2
رمانی که در سال 1925 منتشر شد و روایت 
زندگی »جوزف کی.« است که یک روز، بدون 
اطلاع قبلی، مأمورانی ناشناس دستگیرش 
کمه  می کنند و در ادامه درگیر روند یک محا
عجیب و غریب می شود. این اثر، در سال های 
1962 و 1993، دستمایه ساخت فیلم هایی 
به همین نام شده است، یکی به کارگردانی اورسن ولز و دیگری 

به کارگردانی دیوید جونز.

کافکاست که  »قــصــر« از آن دســت آثـــار  3
گران زیادی از آن اقتباس کرده اند؛ از  سینما
آن دسته اند رودلـــف نلته در ســال 1968، 
آلکسی بالابانوف در سال 1994 و میشائیل 
هانکه در سال 1997. کافکا حین نوشتن این 
اثر درگذشت و نتوانست آن را تمام کند، اما 
اقتباس های کارگردانان مشهور دنیا ماجرای 
مــردی را که وارد دهــکــده ای می شود و در 
جست وجوی راهی است تا به قصری که در آن دهکده وجود 

دارد برود به خوبی به سرانجام رساند.

»گروه محکومین« یکی از داستان های  4
کوتاه کافکاست، یکی از آثار نمادین او که 
ح زندگی گروهی از محکومان است در  شر
جزیره ای بی نام و نشان که به سوی ماشین 
ــان در ســال  ــت اعـــدام مـــی رونـــد. ایـــن داس

1970 سوژه فیلم رائول روئیز شد.

»روابط طبقاتی«، که یکی دیگر از آثار ناتمام این نویسنده  5
است، محور ساخت فیلمی آلمانی با همین نام قرار گرفت. زوج 
کارگردانیِ استروب-هویه در سال 1984 این فیلم را ساختند. فیلم 
ل راسمان است که خانواده اش او را به آمریکا  روایــت سفر کار
می فرستند، اما در حین سفر اتفاقات غیرقابل پیش بینی ای را 

از سر می گذراند.

»کافکا«، که هم نام نویسنده آلمانی است، عنوان فیلمی است  6
از استیون سودربرگ که در سال 1991 ساخته شده است و گفته 
می شود بر اساس زندگی خود کافکاست. فیلم ماجرای یک کارمند 
بیمه را روایت می کند که بعد از مرگ یکی از همکارانش درگیر 
گروه زیرزمینی می شود که مسئول بمباران در تمام شهر  یک 

است.

»کافکا امریکانا« مجموعه ای از داستان های کوتاه متوالی  7
است که جاناتان لتم و کارتر شولتز بر اساس رخدادهای زندگی 
کافکا و کارنامه او نوشته اند و نخستین بار در سال ۱۹۹۹ انتشار 

یافت.

گذری بر فارسی نوشته های محمدباقر مجلسی، به مناسبت سالروز پایان نگارش »حلیةالمتقین«

لباس لغت فارسی قریب الفهم
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 ناویراسته

آرش به جـای مطلـب اصلـی، چک نویـس خـود را بـه مـن 

نشـان داد.

 ویراسته

آرش به جـای مطلب اصلی، پیش نویـس/ چرک نویس خود 

را بـه من نشـان داد.

 نکته

»چک نویس« همان گونه که از نامش مشخص است، مربوط 

به بحث تجارت و بازرگانی )چک، برات، سفته و...( و مسائلی 

از این قبیل اسـت. »چرک نویس« مربوط به نوشـته ای است 

کـه پیـش از نوشـته اصلـی پدیـد آمـده اسـت. پـس از پایـان 

اصلاحات و بازبینی و بازخوانی به آن »پاک نویس« می گویند. 

بنابرایـن، برگـه یا صفحـه نخسـت را »چرک نویـس« و برگه یا 

صفحـه دوم را »پاک نویـس« گوینـد. امـا بهتر آن اسـت کـه 

»پیش نویس« بنویسـیم.

#زین_قند_پارسی

 
 ادبیات 

و ...

درباره »شهری در سکوت مرگبار«، کتابی از واقعیت چین کرونازده

روایتی از آن سوی پرده آهنین پروپاگاندا

رادمنش

ــرف زدن دارد،  جایی کــه تنها یــک صــدا اجـــازه حـ
شهروندان دیر یا زود یاد می گیرند که به هر آمار 
و خبری، حتی گزارش هواشناسی، با شک و تردید 
نگاه کنند. حکومت اقتدارگرای چین نمونه ای از 

حکومت های تک صدایی در زمانه ماست.
سیستم و میزان صداقت یک حکومت در 
وضعیت های استثنایی بهتر از هــر زمــان 
ــگــر آشــکــار مـــی شـــود. در دوران شیوع  دی
ـــ مهم تر از آن ــ  کــارآمــدی و ـ کـــوویـــد-19، نــا

کمان چین   بی رحمی و خباثت حا
لو رفت. دولت چین در دوران کرونا 
ثابت کرد که هیچ ارزشی برای جان 
شهروندانش قائل نیست و برای 
مقامات حفظ آبرو و ظاهر حکومت 
به مراتب ارزشمندتر از جان مردم 
کنش به انفجار در نیروگاه  است. وا
اتمی چرنوبیل در دوران شوروی 
هم نمونه ای دیگر از همین دست 
رفــتــارهــا از مــقــامــات کــشــورهــای 

دیکتاتوری یا توتالیتر است؛ در جریان آن اتفاق، 
بسیاری، فقط به دلیل پنهان کاری حکومت و در 
نتیجه تأخیر در خروج از محل تشعشعات، جان 

خودشان را از دست دادند.
در آغاز شیوع کووید-19 در چین، فقط بلندگوهای 
رسمی حکومت اجـــازه انتشار اخــبــار مــربــوط به 
همه گیری را داشتند و هر کس غیر از آن چیزی 
می گفت سرکوب یا سربه نیست می شد. حکومت 
ابتدا وجود بیماری را تکذیب کرد. به حکم حکومت و 
برای مخفی کاری، حتی پزشکان هم اجازه نداشتند 
که لباس محافظ بپوشند، مبادا مردم متوجه وجود 
ویروس شوند. در حالی که رسانه های 
حکومتی از مدیریت موفق حکومت 
ــروس مــی گــفــتــنــد، در  ــ در کــنــتــرل ویـ
قبرستان ها می شد واقعیت را دید که 
دارد دفن می شود. در چنین وضعی، 
»شهری در سکوت مرگبار« از معدود 
صداها و روایت های مستقلی است که 
از درون چین دوران همه گیری بیرون 
آمده است، کتابی که صدای مردم آن 
دوران است و نویسنده اش، مورونگ 

شویی چن، برای چاپ آن مجبور شد کشور خود 
را ترک کند.

اما مگر نویسنده در این کتاب چه گفته است؟ او سراغ 
هشت تن از کسانی رفت که در ووهانِ قرنطینه شده 
بودند، از جمله یک پزشک که در خط مقدم فعالیت 
می کرد، یک تاجر کوچک که از خانواده اش جدا 
افتاده بود، یک داوطلب که برای کمک به بیماران 
در حال مرگ آنجا بود، و یک نیروی وفادار به حزب 
که برای همه چیز توجیهی داشت. مسعود یوسف 
حصیرچین، مترجم این اثر، در این باره نوشته است: 
»در همان سال 2020، مورونگ شویی چن، نخستین 
کسی که حساب های کاربری اش در اپلیکیشن های 
چینی بسته شده بودند، به ووهان تحت قرنطینه 
گاندا را ببیند.  رفت تا آن سوی پرده آهنین پروپا
حتما یادتان هست که مدام می گفتند چین در چند 
هفته بیمارستان ساخته و اوضاع تحت کنترل است 
و ... . حاصل مشاهدات و مصاحبه هایش در ووهان 
این روایت رمان گونه از چگونگی گسترش پاندمی 
در آنجاست که مدافعان چین مدرن را به چالش 
می کشد، کتابی شجاعانه که حکومتی سنگدل و 

کارآمد را به تصویر می کشد. نا

در این کتاب می خوانیم که هرکدام از هشت نفری 
ــا مصاحبه کــرد و  کــه مــورونــگ شویی چن بــا آن ه
داستانشان را می گوید در آن لحظات چه کاری 
می کردند و چه احساسی داشتند، از پزشکی که 
مجبور بود به بیماران دروغ بگوید و حتی وقتی بیمار 
کسی موتوری  بود هم باید کار می کرد تا راننده تا
غیرقانونی که بابت پاندمی و قرنطینه خوشحال بود 
چون می توانست بیماران و پزشکان را جابه جا کند 
و در نبود رقبا هرچقدر که می خواهد از آنان پول 
بگیرد تا نویسنده طبقه متوسطی که چند ساعت 
پیش از اعمال قرنطینه از ووهان گریخت و پس از 
انتشار خبر مرگ دکتر لی ونلیانگ کارزاری آنلاین به 
نام ‘هرگز ونلیانگ را فراموش نکنید’ به راه انداخت و 
تحت بازداشت خانگی قرار گرفت و همین طور فعال 
حقوق بشری که به دنبال حقیقت بود و زندانی و 
شکنجه شد و هنوز هم اطلاع دقیقی از او در دسترس 

نیست.«

»شهری در سکوت مرگبار: داستان هایی واقعی از ووهان«، 

ــورونـــگ شــویــی چــن، تــرجــمــه مــســعــود یــوســف  نــوشــتــه مـ
حصیرچین، نشر ققنوس، ۲۸۰ صفحه، ۲۱۰هزار تومان.

ـ   ـتعالی ـ  بدان که ریاکردن به طاعت های حق ـ
از کبایر است و به شرک نزدیک است، و 
هیچ بیماری بر دل پارسایان غالب تر از این 
نیست که، چون عبادتی کنند، خواهند که 
مردمان از آن خبر یابند و بر جمله ایشان را 
پارسا اعتقاد کنند. و، چون مقصود از عبادت 

نَبُوَد، که  بُوَد، خود عبادت  اعتقاد مردمان 
پرستیدن خلق بُوَد، و اگر آن نیز مقصود باشد 
ـ شرک بُوَد و دیگری را  ـ تعالی ـ با پرستیدن حق ـ
ـ شریک کرده باشد اندر عبادت  ـ تعالی ـ با حق ـ
خویش. ]...[ روز قیامت، یکی را بیاورند و 
گویند: »چه طاعت داری؟« گوید: »جان خود 

ـ فدا کرده ام تا اندر غزا  ـ تعالی ـ اندر راه حق ـ
مرا بکشتند.« گویند: »دروغ گویی؛ برای آن 
کردی تا گویند فلان مرد مردانه است! بگیرید 

وی را و به دوزخ برید!«

محمد غزالی، »کیمیای سعادت«

میراث 
خراسان

 و این کتاب تفسیر بزرگ است از روایت 
ـ رحمة الله علیه ــ  محمد بن جریر الطبری ـ
راه  دری  و  پارسی  زبان  به  ترجمه کرده 
راست. و این کتاب را بیاوردند از بغداد؛ 
به  نبشته  کتاب  این  بود.  مصحف  چهل 
و  بود.  دراز  اِسنادهای  به  و  تازی  زبان 
بیاوردند سوی امیر سید مظفر ابوصالح 

منصوربن نوح بن نصر بن احمد بن اسماعیل 
)رحمة الله علیهم اجمعین(. پس دشخوار آمد 
بر وی خواندن این کتاب و عبارت کردن آن به 
زبان تازی، و چنان خواست که مر این را ترجمه 
کند به زبان پارسی. پس علمای ماوراءالنهر را 
گرد کرد و این از ایشان فتوا کرد که روا باشد 
که ما این کتاب را به زبان پارسی گردانیم. 

گفتند روا باشد خواندن و نبشتن تفسیر قرآن 
به پارسی مر آن کس را که او تازی نداند، از 
ـ که گفت: »و ما أرسلنا  ـ عزّ و جل ـ قول خدای ـ
من رسول الا بلسان قومه«. گفت: »من هیچ 
پیغامبری را نفرستادم، مگر به زبان قوم او و آن 

زبانی کایشان دانستند.«
»ترجمه تفسیر طبری«
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